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  وجود در اگزیستانسیالیسم و اصالت الوجود صدراییۀمقایس
  حمیدرضا آیت اللهی *
 علامه طباطباییدانشگاه    

 چکیده
اي را در  شناسانه، جریان عمیق فلسـفی تـازه   توجه به حاق وجود در اگزیستانسیالیسم و گذر از سنتِ فلسفیِ معرفت       

 اسلامی توجـه بـه حقیقـت    ۀ در فلسف.فی معاصر غربی گذاشت   اي در اندیشه فلس    وجود آورد که تأثیر عمده     غرب به 
وجود و گذر از تبیین ماهوي نیز جریان پرتوان جدیدي را در فلسفه اسلامی ایجاد نمود که بسیاري از مسایل عمدة     

  آغـازین  در نگاه.هاي بسیاري در مسایل فلسفی انجامید تأثیر این نگرش عمیق قرار داد و به تدقیق   فلسفی را تحت  
 آید یک جریـان در دو حـوزه باشـند کـه بـه نتـایج همسـویی         نظر بهرسند و شاید   می  نظر  بهاین دو تحول مشابه     

 در ایـن نوشـتار درصـددیم بـا     .هاي بسـیاري لازم اسـت      ها تدقیق  ها و مغایرت    اما براي شناخت مشابهت    ؛بیانجامد
 وجود بـین  ۀ محورهاي اصلی مقایس،ها داشته   آن اي اجمالی بین   واکاوي وجود در هر یک از این دو جریان، مقایسه         

 .این دو نگرش فلسفی را نشان دهیم
 .وجود، ماهیت، عدم، اختیار، اگزیستانسیالیسم، اصالت الوجود، ملاصدرا: ها دواژهیکل
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Abstract 
The deep attention to the truth of existence in existentialism and passing from 
epistemological tradition in philosophy caused a new philosophical trend in the 
West which influenced deeply contemporary Western philosophical thought. In 
Islamic philosophy, principality (fundamental reality) of existence, which focuses 
on the truth of existence and passes from quidditive explanation, also, caused a 
new strong trend in Islamic philosophy which influenced most philosophical issues 
through this deep viewpoint. At a first glance, these two evolutions seem to be 
similar with some similarity in the result; but although there are few similarities 
there are more differences. In this paper, we are going to explore existence in these 
two trends of two different contexts, and compare briefly their attitudes, and point 
to the main elements of this comparison.  
Keywords: Existence, quiddity, nonexistence, free will, existentialism, principality 

of existence, Mulla Sadra.     
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 امکان و معناي تطبیق فلسفی: مقدمه
هاي مختلف  شویم که در حوزه ل و عناوین بسیاري مواجه مییاگرچه در نگاه اول با مسا

رسد   می نظر بهاند و  ار گرفتهفلسفی مورد توجه و حل و عقد اندیشمندان تحت یک عنوان قر
ها   ولی با توجه به چندین ملاحظه این مشابهت؛هاي مختلف به یک پرسش هستند پاسخ

هاي بسیاري مواجه   تطبیقی را با صعوبتۀفلسفاین امر  و در نتیجه ؛یابند معناي دیگري می
 :گردد  ذکر می برخی از این ملاحظات اجمالاًدر زیر. سازد می

 
  گیري یک مفهوم یخی شکل تارۀپیشین

 مبتنی بر ،گیرند  قرار میبررسیبسیاري از مفاهیمی که در یک نظام فلسفی مطرح و مورد 
 مفاهیم و ۀمجموع. ثر بوده استؤگیري تاریخی آن مفهوم م هایی هستند که در شکل پیشینه

اطب اند و مخ عناصري که در تبیین آن مفهوم نقش دارند براساس آن پیشینه نقش یافته
در تطبیق مفاهیم فلسفی این موضوع اهمیت بسیاري . دنده خویش را به آن زمینه ارجاع می

مفهوم وجود در غرب، که در این مقاله درصدد بررسی آن هستیم، در فضایی مورد توجه . دارد
شناسی در  لی همچون نقش معرفتیقرار گرفته است که ضرورت دارد پیش از بررسی آن، مسا

ابژه و نگرش  ـ دید غربی و نگاه سوبژکتیویتی دوران مدرن و دوآلیسم سوژه جۀتکون فلسف
 ۀ چرا که با این پیشین؛اومانیستی غالب در اندیشه غربی در این دوران مورد توجه قرار گیرد

که در فضاي فلسفه اسلامی با  در حالی. تاریخی است که نگرش وجودي شکل گرفته است
 باید به ، در پیشینۀ بحث وجود در فلسفۀ صدراییمثلاً. اي متفاوت مواجه هستیم پیشینه
 چرا که این ؛هاي وحدت وجوديِ عرفانی توجه نمود ثیر نگرشأی و تیهاي ماهويِ مشا نگرش
هریک از دو تبیین . ثر بوده استؤگیريِ رویکرد فلسفی اصالت الوجودي م ها در شکل زمینه

گاه بحث خویش را بکاوند و در سیر تطور  باید خاست،الوجودي اگزیستانسیالیستی و اصالت
 . بنگرند، دارنددر نظرخویش به معنایی که از وجود 

  
  بسترهاي فرهنگی معناي یک مفهوم

سازند که در آن زمینه یک مفهوم معناي  هایی را می هاي فرهنگی یک جامعه زمینه شاخصه
ند که معناي یک مفهوم در هاي زندگی هست به تعبیر ویتگنشتاین، این صورت. یابد خود را می
. کند  قواعد معناداري تفاوت می،هاي زبانی مختلف در بازي. گردد ها معین می آن صورت
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 که در آن شرایط معناي یک مفهوم شکل گرفته است ،همین امر در شرایط فرهنگی مختلف
کار  هچه بسا در دو بستر فرهنگی مختلف یک عبارت ب. کند در تعیین معنا نقش جدي ایفا می

. ها برسیم گوي فلسفی با تحلیل آن مفاهیم به اشتراك لفظی بین معانی آن و رود که در گفت
 تجسد و گناه ۀلأکه مس تواند معناي انسان را در فرهنگ غربی بشناسد بدون آن کسی نمی

 ولی ؛اند درست است بسیاري از اندیشمندان غربی تمایلات دینی نداشته. داندبذاتی بشر را 
 به شدت در بستري مسیحی رشد ،کنند ها از مفهومی همچون انسان اخذ می ی که آنمعنای

. ها باید در بنیاد با تلقی خلیفه اللهی در تفکر اسلامی متفاوت باشد هاي آن یافته است و تبیین
جامعه در رسیدن به معناي واقعی یک مفهوم ناتوان هر بدون شناخت عناصر اساسی فرهنگ 

محوري انسان و نگاه تاریخی به واقعیت در فرهنگ مسیحی غربی در نقش . خواهیم بود
که در فرهنگ اسلامی این نقش به پیام الهی   در حالی. تبیین معناي وجود بسیار اهمیت دارد

و اهمیت سیر و سلوك در رسیدن به قرب الهی داده شده است و در نتیجه در پرتو این بستر 
 .باید مورد توجه قرار گیرد

 
   کنکاش فلسفی در یک مفهومغایات

 غایات متفاوتی وجود دارد که براساس هر غایت رویکرد تبیینی ،در تحلیل فلسفی یک مفهوم
 تسلط انسان بر ة راه یافتن به نحو،اگر غایت یک تحلیل فلسفی. یابد یک مفهوم تفاوت می

دیگر که غایت آن توان با تحلیلی   نمی،طبیعت و به استخدام در آوردن آن در تکنولوژي باشد
در پرتو غایت هر تحلیل فلسفی . رابطه انسان با عالم در یک اتحاد فراگیر باشد یکی دانست

هاي فیلسوف  تر، دغدغه در یک تعبیر عام. توان به تبیین معنایی آن مفهوم رسید است که می
تفاوت . سازد گذارد و رویکرد تفلسف او را می ثیر میأاست که در شکل دادن به یک مفهوم ت

 .ثیرگذار استأ ت،کنند هاي جوامع مختلف در تفاوت معنایی که از یک مفهوم مراد می دغدغه
 که در تطبیق بین مفاهیم فلسفی و تبیین یک تفکر استموارد فوق برخی از ملاحظاتی 

 و ملاحظات  ـ شدذکرکه به اختصار ـ این ملاحظات . فلسفی باید مورد توجه جدي قرار گیرد
اي  گونه ه ب؛رو ساخته است ههاي جدي روب ی دیگر، مسیر تطبیق فلسفی را با دشواريهرمنوتیک

گرچه در این مقاله . اند که برخی اندیشمندان در امکان بحث از فلسفه تطبیقی تشکیک نموده
 تحلیلی نایل ۀها را بررسی کنیم و به یک نتیج ها و پاسخ  استدلالۀنظر بر این نیست که کلی

درست . اي داشت اي مقایسه توان فلسفه هم می  این موانع بازبا وجودرسد  نظر می   ولی به؛شویم
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 ولی با شناخت عوامل فوق و ،سازد است که عوامل فوق، نیل به یک تطبیق کامل را سخت می
هاي خوبی در مقایسه  توان به دیدگاه اش می سعی در ارائه مفاهیم براساس شرایط محدود کننده

اگر عوامل فوق هرگونه . ها رسید لسفی و حتی داوري در میزان وثاقت آنهاي ف بین حوزه
هاي  گو که مبناي تمامی تعامل و  در آن صورت امکان هرگونه گفت،مفاهمه را غیرممکن سازد

 در ؛گردید هاي دیگر ناممکن و عبث می انسانی است نفی خواهد گردید و شناخت اندیشه
 . گو را پیش فرض خود دارد و کان مفاهمه و گفتهاي انسانی ام  تعاملۀکه کلی حالی

 ملاحظات برخلافپردازد که  له میأبا این مقدمه، این نوشتار با این باور به بررسی مس
هاي  گیري اما نتیجه. ها ضروري است جدي، تطبیق فلسفی ممکن و حتی براي تبادل اندیشه

ه خواهد بود و باید در مقام مقایسه انگاران انگاري مفاهیم بسیار سطحی و ساده ناظر به یکسان
هاي فلسفی  امکان شرایط تطور یک مفهوم و بسترهاي فرهنگی آن و غایات پژوهش تا حد

 .نیز به جد مورد توجه قرار گرفته و با این قیدها تطبیق صورت پذیرد
 

 روش مقایسه وجود در تفکر اگزیستانسیالیستی و صدرایی
گزیستانسیالیسم غربی و اصالت الوجود صدرایی لازم است  براي مقایسه بین وجود در ااکنون

 غربی و ۀ تاریخی آن مفهوم در فضاي اندیشۀگیري و تطور مبتنی بر پیشین  شکلةابتدا نحو
بدیهی است بیان . دها نشان داده شو ها و مغایرت  اسلامی بررسی و سپس مشابهتۀاندیش

شود   لذا سعی می؛وصله یک مقاله است فکري بیش از حةتفصیلی وجود محوري در این دو حوز
 تا براساس آن اشراف ؛به اختصار و در حد ضرورت به محورهاي اصلی این مبحث پرداخته شود

ابتدا به پیشینۀ اهمیت یافتن بحث وجود در اگزیستانسیالیسم غربی و . کلی مقایسه صورت پذیرد
و سپس همین پیشینه و تبیین تبیین مفهومی وجود و باز نمودن عناصر اصلی آن در آن تفکر 

 .کرد مقایسه خواهیم ها را آن و در انتها پردازیم میدر تفکر صدرایی اسلامی 
 

  جدید غربیۀوجود، تحولی بنیادین در سیر تطور فلسف توجه به
تبیین .  خویش قرار دادۀگذار فلسفه جدید غرب، کوجیتو را بنیاد فلسف دکارت به عنوان بنیان
 ابژه انجامید و گویی سوژه به عنوان محور ـ به تمایز سوژه یتو نیز نهایتاًفلسفی براساس کوج
 انسان به عنوان فاعل شناساست و جهان ،یابد جا اهمیت می چه در این آن. هستی لحاظ گردید

 . شود دکارتی نمایان می» من«همان است که در تفکر و تصور 
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اندیشد هستی  ر دکارت، آنگاه که میاندیشنده است و به تعبی» من «دکارتی، صرفاً» من«
 با دکارت ،بنابراین.  لحاظ دکارت، آغازگرِ سوبژکتیویزم جدید غرب استبه این. یابد خود را می

 ةاي است که در مقابل سوژ  ابژهجهان صرفاً. گردد شناسی می تفکر فلسفی حول معرفت
ضامن عینیت این تصویر را داند و  دکارت عالم را باز نمود ذهن بشر می. دکارتی قرار دارد

 .داند فریبکار نبودن خدا می
ذهن تصاویر چیزي بیرون از خود را به همراه زمان .  طبیعت است براي دکارت ذهن آیینۀ«

با این همه . کند و مکان واقعی عالم و اجسام و وقایعی که در آن است، به خویشتن عرضه می
. گیرد، وجود دارد که مورد ادراك قرار می آن مستقل از باز نمود و هستی ،مکان واقعی عالم

 ).Wright 1996: 254( »طور که یک مخلوق در وجود خود تنها وابسته به خداست همان
جهان براي فیلسوفان پس « .گذارد ثیر میأ پس از دکارت هم تۀاین طرز تلقی در فلاسف

احمدي (» تاز دکارت مجموعۀ چیزهاي رویاروي انسان، یعنی مجموعۀ امور عینی اس
 لحاظ در مقابل جهان نشسته و باید آن را بشناسد، همین و به اینانسان ). 283 :ب1381
ت خود یا نفس، شناخت جهان شناخ:  دکارتی گویی چند وظیفۀ مهم برعهده داردةسوژ. بس

از این جهت . شناسی است معرفت  دکارتی درگیرة لحاظ، سوژبه این.  و شناخت خدایا جسم
 .، همان انسان است از آن جهت که در کار شناختن استسوژه دکارتی

. لی هستند که وي مطرح کرده بودی فیلسوفان پس از دکارت نیز جملگی درگیر مسا
گرا مانند مالبرانش، اسپینوزا و لایب نیتس و فیلسوفان تجربی مسلک مانند  فیلسوفان عقل

 با مباحث دکارتی و به ویژه لاًبارکلی، لاك وهیوم که جملگی پس از دکارت، پدید آمدند عم
 . شناسی درگیر شدند معرفت

 ۀبا عرض.  تجربی مسلک به کانت، منجر شدۀگرا و فلاسف  عقلۀهاي فلاسف تلاقی اندیشه
 کانت، در پی عقل محض نقدکتاب  .رسد شناسی به اوج خود می هاي کانت، معرفت دیدگاه
که   تعیین شرایط و حدود آن بود، چنانمندي از معرفت آدمی و ارچوب منظم و نظامه چۀارائ

. شناسی کاسته شد سان، فلسفه به شناخت این«. اي غیر از این کار ندارد گویی انسان وظیفه
شناسیم، یگانه قلمروي شد که علوم، آن  که ما چگونه جهان و چیزها را می پژوهش دربارة این

با کانت است که سوبژکتیویته به در واقع ). 128: همان(» شناختند را براي فلسفه معتبر می
داند و در این  کانت برخلاف دکارت، کمال خدا را ضامن شناخت نمی. رسد نهایت خود می

 .شود فضا است که عالم به یک باره تصویر ذهن بشر می
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 ممتد و غیره صحبت ءتوانیم از مکان، اشیا  باتوجه به دیدگاه انسان است که می،بنابراین«
توانیم شهود بیرونی داشته باشیم کنار   درون ذات را که صرفاً در تحت آن میاگر شرایط. کنیم

هیچ مکانی در عالم واقع نیست که از . شود تمثل مکان بر چیز دیگري استوار نمی... بگذاریم
درك وجود مکان عالم تنها از نظرگاه انسان .  فاعل شناسا جدا باشد باز نمود خود به واسطۀ

اي که جهان و مکانش   از عصر جدید به عنوان دورههایدگره است که گون این. ممکن است
 عالم  با انقلاب کپرنیکی کانت، غلبۀ. کند شود، صحبت می همچون تمثل و تصویر غالب می

 Wright(» رسد شود و با علم جدید به کمال متافیزیکی خود می به عنوان تصویر شروع می

 ئش«است که براي انسان راهی براي شناخت حاصل تلاش فکري کانت این ). 254 :1996
ارچوب پدیدارها و جهان تجربی یا ه بلکه معرفت آدمی باید در چ،یا نو من نیست» نفسه فی

 .مغالطات مختلف نگردد فنومن باقی بماند تا درگیر
فلسفۀ غرب پس از کانت با پدید آمدن متفکرانی چون فیخته و شلینگ و هگل به وادي 

جهان صرفاً . افتد که به یک معنا نتیجۀ منطقی سوژه باوري دوران مدرن است یآلیسم در م ایده
در . انجامد آلیسم مطلق هگلی می آلیسم به ایده اوج ایده. ها و تصوراتی است در ذهن انسان ایده
 .گیرد و به تبیین مفهومی کل عالم و تاریخ بپردازد خواهد همه چیز را در بر جا معرفت آدمی می این

گیرند و به  آیند و در اندیشۀ مطلق جاي می که به اندیشه در می  از هستندگان چنانهگل«
» هستندگان را در شکل ایده، هستی خواند... زد و یابند حرف می عنوان آن، موجودیت می

گونه که به شکل ایده در ذهن  پس براي هگل هم جهان و چیزها آن). 213: ب1381احمدي (
آلیسم مطلق، نومن را که براي  هگل با ایده. آیند، اهمیت دارند لق در می روح مطانسان و نهایتاً

 .ها بود چه باقی ماند، تصورات و ایده  کنار گذاشت و لذا آنکانت ناشناختنی بود، اساساً
ی وردهاي این جریاناترین دست یکی از مهم ها نسبت به انسان  نگري آن ها، رویکرد کلّ

ی است نه خود من  اندیشنده همانا انسان بهیا سوژة » من«در دکارت . است  با جزئیطور کلّ
خواهد آن را   انسان است که در مقابل جهان نشسته و می.اش هاي وجودي تمامی دغدغه

در کانت هم انسان بماهو انسان است که باید شرایط و حدود شناخت و معرفت . بشناسد
ستحیل شده و عضوي از یک کلّ منِ هگلی هم در کل تاریخ و دولت، م. خویش را بشناسد
 هگل، در اندیشۀ نظري تاریخ محور و در ۀفلسف. هاست اش شناخت ایده است که وظیفه

همۀ این جریانات نوعی . گذارد اندیشۀ سیاسی دولت محور است و جایی براي فرد باقی نمی
 . استهاي وجودي فراروي انسانی  سازد که فارغ از هرگونه دغدغه نظرورزي را نمایان می
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 نگرانه و سوبژکتیویستی   هاي کل پیدایی وجود باوري در مقابل جریان
یر کگور  ها، کی ها و جمع محوري مندرج در آن  و کل نگريها اندر مقابل مجموعۀ این جری

رکگور ی یزندگی شخصی، نحوه تربیت و تأملات دینی بود که ک. یابد در جهان غرب ظهور می
 ۀفلسف(هاي فلسفی به ارث مانده از گذشته   اوج نظامۀ که حتی نقطرا به این اندیشه سوق داد

اند تا از هستی و عالم تبیینی انتزاعی و در عین حال جامع و جهان شمول  که در تلاش) هگل
 .اند  وجود آدمی غفلت کردهةارائه دهند، از فرد و نحو

 براي ؛مشخص سازدتواند معناي وجود را   اصل دیالکتیک هگلی نمی،یرکگور نظر کی  به
که وجود در قالب سیر دیالکتیکی و تاریخی هگل به یک امر کلی و انتزاعی تبدیل  این
آن، نخست مخالفت » عینی «ۀو جنب» همگانی بودن« هگل، به علت ۀوي با فلسف. شود می

تز در یک سنتز عقلاتی  که تضاد میان تز و آنتی ورزید؛ و امکان واسطگی را، یعنی امکان این
تقدم هستی بر ماهیت تأکید بر وي . بالاتر نهاده شده از میان برداشته شود، مردود شناختو 

معناي » اگزیستانس«رسد که نخستین کسی است که به واژه   می نظر بهکند و  می
 او از راه ةبه عقید. گري است اي ضد عقلی وي به نحو ریشه. داده باشد» اگزیستانسیالیستی«

 . وان به هستی و خدا رسیدت اندیشه عقلانی نمی
 وجود ،ثیر گذارده استأیرکگور ت که بر کی) J.G.Hamann: 1730 -1788( دیدگاه هامان

من هرچه کمتر «: گوید  در مقابل جریان سوژه محوري غربی می،ول به فکر دانستهؤرا غیرم
ا از ر» وجود داشتن ذاتی «یرکگور کی). 161 ـ 3: 1380 وال( » بیشتر هستم،کنم فکر می

را در » وجود داشتن ذاتی«سازد و  وجود داشتن نامیده شده، متمایز می» مسامحه«چه با  آن
داند که با خودآگاهی کامل از مسؤولیت سرمدي خویش اراده  مورد زندگی شخصی صادق می

 ).Cooper 1995: 3 (… خطر کرده است…کرده است
ابتدا، اهمیت . جه خود قرار داد چند وظیفۀ عمده را محور تویرکگور کیرسد   می نظر به

شناسی است که  دادن به جزئیت و فردیت انسان و خود من؛ دیگري، غلبه بر معرفت
 براي توجه به فردیت انسانی و غلبه بر ابژه است، و نهایتاً ـ فرضش تمایز سوژه پیش

وژه و در دلهره، دیگر س. آورد شناسی، دو مفهوم کلیدي دلهره و اختیار را پیش می معرفت
 با من در دلهره صرفاً. چرا که در دلهره متعلقی وجود ندارد. اي در مقابل هم قرار ندارد ابژه

اختیار نیز در . کند شود، دلهره من را درگیر می وجود من در دلهره آشکار می. خودم مواجهم
  زیرا؛کند بالطبع جبري مسلکی هگلی و مارکسی معنا پیدا می مقابل جریان جمع محوري و

228 



 A Comparison between Existence                                          پژوهشنامۀ علوم انسانی 

 

8

 دهم و در نتیجه در من با اختیار خودم، وجودم را از مضمحل شدن در ارادة جمعی نجات می
او از اساس با این تعبیر هم که انسان، موجودي است . بخشم  خودم را تحقق میاختیار مرتباً

چه این نقض غرض است و باز هم نگاه .  مخالف است،که دلهره دارد یا مختار است
ی  . سان استنگرانه به ان کلّ
سایر (اش ساخت و هم او و هم اخلافش  فرد را مقولۀ اصلی فلسفه ،یرکگور کی«

شود که  رو می هایی روبه  اند که فرد هنگامی که با تصمیم کید کردهأت) فیلسوفان اگزیستانس
شک این  بی. ناپذیر را بر دوش گرفته است ولیتی انتقالؤوجود در برابر او قرار داده است، مس

اند که براي وجود داشتن به عنوان هستی انسانی  فان توجه ما را به چیزي جلب کردهفیلسو
هر شخصی باید در موقعیت فرید خودش تصمیم بگیرد و او باید خودش .  بنیادي استکاملاً
 ).100: 1377کواري  مک(» شمارد هول تصمیمش بؤرا مس

 از ، مشکل کل عالم راکوشد ، دشمن تفکر مفهومی نیز هست، تفکري که مییرکگور کی
  نظر به«.  تبیین عقلی و مفهومی نماید،جماد و نبات و حیوان گرفته تا انسان و خدا

به منظور فراهم آوردن یک  ...، گرد آوردن مفاهیم انتزاعی بر طبق اصول عقلیرکگور کی
 ردو، کوششی است موهوم و سزاوا  این هرأنظام فکري جهت توجیه عالم و آدم و اصل و مبد

این حقیقت است که بر انسان محیط و . تواند باشد انسان، واضع حقیقت نیست و نمی. تمسخر
اي نوعی  یرکگور هر فلسفه  کی نظر به اساساً). 71: 1374 مستعان(» انسان محاط در آن است

وي همچنین خدا را هم . پردازد  به مفاهیم ماهوي می زیرا صرفاً؛آلیسم را در خود دارد ایده
ایمانی انسان نسبت به اوست، اگر  اثبات عقلی خدا، نمایانگر بی. داند اثبات عقلی نمیقابل 

 . انسان به خدا ایمان دارد، دیگر نیازي به تبیین عقلیِ آن ندارد
 تنهایی کامل انسان در برابر خدا و سوگمندي ۀرا با نظری) دلهره(یرکگور نظریه هراس  کی

را در ) ابدیت( گذرا و جاودانگی  اي از زمان هم نهادهوي بر. دهد سرنوشت انسان پیوند می
 ). 126: 1383بوخنسکی (یابد  می» لحظه«

گرایی مدرن،   نیچه با انتقادهایی جدي به سوبژکتیویزم، عقلیرکگور کیپس از 
کند که با عصر  گرایی و اخلاق حاکم بر اندیشه غربی، اقدام به فرو ریختن کاخی می افلاطون

 معطوف به قدرت، ةاو با طرح مفاهیمی همچون اراد. رنیته و کانت بنا شدروشنگري و مد
ها و نیهیلیسم، پایان متافیزیک غربی را اعلام  گذاري ارزش بازگشت جاودانه، ابر انسان، ارزش

. نماید کند و تمایلات اگزیستانسیالیستی را تقویت می وجود باز می کند و راه را بر توجه به می
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هاي بارآور متافیزیک بود، بر این اعتقاد پافشاري داشت  انگر تمام شدن ظرفیتنیچه که نمای«
 ...هاست ثیر آنأ نه حقیقت یا درستی این حکم و آن آیین و اعتقاد، بل ت،چه مهم است که آن

ثیرها أکید بر تأما بهتر از هر گفتار دیگري پایان گرفتن متافیزیک را با ت] جا این در[
 .)276: ب1381احمدي ( »شناسیم می

 نشان داد و ءکه هوسرل با پدیدارشناسی خویش راهی را براي وصول به ماهیت اشیا رغم آن علی
شناسی رایج غربی و نگرش  رفتی از معرفت  اما راه برون؛هاي اگزیستانسیالیستی نبود در مسیر نگرش

وجود  هاگزیستانسیالیستی بریزي نگرش   ابژه ارائه کرد که خود ابزار مناسبی براي قالبـدوگانۀ سوژه 
 هوسرل، آگاهی و  نظر به. شناختی را تغییر داد ، نوع نگاه معرفت»حیث التفاتی«وي با بحث از . آورد

متعلقّ آگاهی به صورت مجزاّ وجود ندارند، بلکه آگاهی همواره معطوف به چیزي است، یعنی 
 قایل بود، به آني که هوسرل ا فاتییدگر نیز حیث التادر فلسفۀ ه«. است» علم به«یا » آگاهی از«

اما در  ...که در فعل شناسایی امري غیر از خود آن غرض و هدف است یابیم، مشعر بر این باز می
یدگر معنایی مقدم داشته شده که ظاهراً در نظریۀ هوسرل چنین نیست و آن این است که انظریۀ ه

 ).595: 1380وال (» شناسایی انکشاف است و نقاب از رخ کشیدن
جا دیگر شناخت و تبیین مفهومی، جاي خود را به تجربۀ زندة انسان از چیزها  در این

وي همچنین با طرح . شناخت واقعی از راه توصیف انواع تجارب انسانی، ممکن است. دهد می
 ابژه ـ، شکاف نفوذناپذیر انسان و جهان را که حاصل سبک سوژه »زیست جهان«مفهوم 

انسان، دیگر موجودي در مقابل جهان نیست بلکه در جهان .  در نوردیددکارتی بود، تا حدي
این اندیشه راه را .  درگیر تجربۀ جهان استکند و در واقع با آن، وجود دارد و دائماً زیست می

 . باز نمود،تر توسط هایدگر مطرح گردید که سپس» بودن در جهان« طرح ایدة براي
 زمان، یاري رساند تا نگاه اگزیستانسیالیستی ألۀز مسبرگسون نیز با تلقی متفاوت خویش ا

وي زمان رایج را زمان مکانی شده خواند . تري را زیر چتر خویش درآورد بتواند ابعاد گسترده
 ،که تسلط ابزار نگري انسان مدرن، او را از رسیدن به شهود واقعی زمان که همان تداوم است

ل یمان از خودمان تفاوت قا  زیستهۀتجرب  خودمان ووي میان دانش علمی ما از«. دارد باز می
 ما گذر، جریان را تجربه .کنیم متفاوت از هم را تجربه نمی  ما واحدهایی جدا و...شده بود

به . گیري نیست ، قابل اندازه)در اصطلاح مشهوربرگسون( به گمان برگسون تداوم ...کنیم می
سته است که همه شکل مبهم و رازآمیزي هاي ما واب هاي ما و انبوهی از احساس یادمان
 ).551 ـ 2: همان(» دارند
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هایدگر هم . رسد که هایدگر، حاصل و برآیند این تحول فلسفی در غرب است  می نظر به
هایدگر سعی . گوید نهد و ابزار کانت و هگل را ترك می تبیین مفهومی عالم را کنار می

) ، وجود خاص انسانDasein( که از او به دازاین کند با تحلیلِ نسبتِ میان وجود و انسان می
ترتیب، دیگر  این به. تعبیر شده، از نسبت جدیدي میان وجود و موجودات سخن بگوید

وقتی انسان به وصف دازاین . وجودشناسی او یک امر مفهومی یا یک معرفت حصولی نیست
 یا فاعل (Subject)شود، دیگر صرفاً موضوع  توصیف می» عالم   ـدر ـ  بودن«و داراي 

 .)Heidegger 1962: 20 - 33(شناسایی نیست 
در تاریخ فلسفه، تنها چیزي که به آن فکر نشده است، خود وجود بوده است که چیزي جز 

بنابر نظر هایدگر، تاریخ فلسفه، تاریخ غفلت از ). Heidegger 1987: 98(حضور و ظهور نیست 
 از آن جهت است که ، متافیزیک یونانپیش ازان دوران توجه او به آثار متفکر. وجود بوده است

 سخن هایدگر این است که ۀخلاص. و نگرش مابعدالطبیعی آزاد بودند» سازي ابُژه«ها از بند  آن
گردد   باعث میألۀاش، در خفا نیز هست و همین مس وجود در حین ظهور و حضور و گشودگی

 .نظر او وجود تعریف ثابتی ندارد ست که ازبر همین اساس ا. که او وجود را یک معما بداند
که چنین تمایزي   ابژه انجامید، حال آنـدورة جدید با دکارت آغاز شد که به تمایز سوژه 

 شناختن باشد، بلکه اش صرفاً  سوژه نیست که وظیفهبه عبارت دیگر انسان، صرفاً. وجود ندارد
 است و واجد شناخت است، ضمن یابد که پیش از شناخت انسان خود را به این عنوان می

 در حال کنش و عمل است و با اعمال خویش، خودش را اش دائماً که انسان در زندگی این
 ابژه یا متعلق شناخت نیست بلکه از طرف دیگر، جهان هم صرفاً. بخشد  تحقق میدائماً

ه یک انسان و یک جهان وجود ندارد، بلک. اش گشودگی و حضور و ظهور است وصف اساسی
»  بودن ـ جهان ـدر« همان ،ترین وصف وجودي انسان  لذا بنیادي. انسان در جهان وجود دارد

 هستند اما انسان، وجود دارد، زیرا به بودن سایر موجودات به غیر از انسان، صرفاً. است
انسان به دلیل طریق خاصی که با جهان «. ل استوؤآگاه است و نسبت به آن مس خویش،

باشندگان که ] سایر[اش است که وجود دارد و از  یعنی هستیِ در یا باشیدنیابد،  نسبت می
ولیتش یک ؤاو در آگاهی و مس ... متمایز است،اند  به منزلۀ اجزاء جهان، در جهانصرفاً

 ).70 ـ 69: 1376کواري  مک( »دارد ...گشودگی به روي جهان
کنیم و حضور  بت میما همیشه در سخن گفتن از وجود خیلی کمتر از خود وجود صح«

نفسه در   وسیله از تشخیص این ماهیت که فیبه اینکنیم و  وجود در ماهیت انسان را رها می
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 اگر وجود را یک قلمرو همه شمول بدانیم و ...شویم  عاجز می،کند تعیین نمودن وجود کمک می
اهان و جانوران  یک وجود خاص در میان سایر گیمنزلۀ وسیله هستومندهاي انسانی را به به این

چه  در نظر بگیریم و نسبتی را بین آن دو قایل شویم، در ماهیت هستومندهاي انسانی با آن
 ).Heidegger 1993: 401(» شود اي چون وجود است، نسبتی واقع می  رابطه تعیین کنندة

زمان افقی براي فهم هستی . مند آن است هاي اصلی دازاین، ساختار زمان یکی از ویژگی
با همین نگرانی است . یابد  معنا می،م با نگرانی استأشود و با دلواپسی یا مراقبتی که تو می

که دازاین تمامیت وجود خود را در سه ساحت مختلف زمانی یعنی گذشته، حال و آینده احراز 
اي از آنات بدانیم و یا   ارسطو زمان را مجموعه همثاب توان به بر همین اساس دیگر نمی. کند می

آید یا از دست  چنگ می  موضوعی که فرا پندارند از زمان به منزلۀ گونه که مردم می نآ
توان گفت که انسان با  برهمین اساس می). Mulhall 1996: 182(رود، یاد کنیم  می

 .کند گیرد اشیاء را زمانی می تصمیماتی که می
 عالم  زي که در محدودةکند و آن را با چی دازاین زمانی را که باید فرا برسد تعیین می«

اي که براي  اندیشانه طور که برحسب آمادگی مآل  همان...نماید شود مشخص می مواجه می
  ـ در ـاز آماده» دلواپسی«.  جهان دارد، واجد استلزام یا درگیري متمایزي هست ـ در ـبودن

 زمانی را که با خورشید. کند استفاده می دست بودن خورشید که پرتو افشانندة نور و گرماست، 
ترین میزان  مندي است که طبیعی برحسب این زمان. نماید شود، تعیین می دلواپسی تفسیر می

 .)Heidegger 1962: 80 - 465(» شود  حاصل می ـ روز ـزمان
 آن محال ةتوان به برهان ثابت نمود، استنتاج دربار که وجود هست، نمی وجود را چنان

وجود . پس تنها راه، نشان دادن است. ن از امري دیگر استاست، زیرا سعی در استخراج آ
که تحلیل دازاین در واقع یک نوع پدیدارشناسی  تواند خود را نشان دهد، نتیجه آن فقط می

 ).220: 1372ورنو و وال (است 
و نه عدم (تواند وجود مطلق را از طریق درك عدم مطلق   انسان می، هایدگر نظر به
جا که هیچ چیز  عدم مطلق و محض به معناي ظلمت صرف است، یعنی آن. نیز دریابد) نسبی

ایستد، هیبت  انسان آنگاه که در برابر این چاه می. است» چاه عدم«نیست، یا به تعبیر هایدگر 
. شود دهد و وجود به او چشانده می یابد و سپس حیرتی از وجود به او دست می و وحشتی می

جا  در این. نماید رود و تجربۀ خود من از وجود، رخ می  میجاست که قالب مفهومی کنار این
ی مطرح نیست. شود دیگر بیان هایدگر شعرگونه می بلکه . با این تفکر هایدگر دیگر انسان کلّ
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. هایش با آن درگیر است ها و امکان گونه که با انتخاب خود من مطرح است و وجود من، آن
 زیرا فلسفه که تاکنون درگیر بحث از موجود ؛استبخشی به فلسفه  این در واقع نوعی عمق

 . شود بود با هایدگر به بحث از وجود، منتقل می
  

 تفکر وجودي در اندیشه صدرایی
 در فضا و فرهنگی متفاوت تحولی بنیادین اش حکمت متعالیهالوجود در  ملاصدرا نیز با اصالت

این زمینه از قدماي یونان و بالاخص چه در  ملاصدرا آن«. در تاریخ فلسفه اسلامی ایجاد نمود
چه حکماي بزرگ اسلامی از قبیل فارابی و بوعلی و شیخ  افلاطون و ارسطو رسیده بود و آن

چه عرفاي بزرگ با هدایت  اشراق و غیرهم توضیح داده بودند یا از خود افزوده بودند و آن
ت عرفان یافته بودند به خوبی هضم کرد و از نو اساس ج ریزي کرد و  دیدي را پیذوق و قو

ل یناپذیر استوار کرد و از جنبۀ استدلال و برهان، مسا خلل آن را بر اصول و قواعدي محکم و
شود و  فلسفه را به صورت قواعد ریاضی درآورد که هریک از دیگري استخراج و استنباط می

  .)30: 1373 مطهري(» به این وسیله فلسفه را از پراکندگی طرق استدلال بیرون آورد
سابقه است، نتیجۀ زحمات  هایی بدیع و بی که از جنبه فلسفۀ صدرالمتألهین علاوه بر آن«

 :همان(» هشتصد سالۀ محققین بزرگی است که هریک در جلو بردن فلسفه، سهیم هستند
فلسفۀ ملاصدرا نیز مانند فلسفۀ هایدگر، نوعی تغییر نگاه است؛ به این معنا که نوع  )31 ـ 30

 قبلی، کنار گذاشته شده و نوع نگاه وجودي و حضوري و ۀفهومی و ماهوي فلاسفنگاه م
 . گیرد دریافتی جاي آن را می

ل فلسفی در یک قالب مفهومی ماهوي و با نگرش مقولی یتا زمان ملاصدرا کلیه مسا
شد سیطرة نگاه ماهوي آن را  وجود هم نظر می اگر به. گرفت  قرار میبررسیارسطویی مورد 

ملاصدرا وجود را محور . گردید ل وجود لحاظ مییاشیه رانده و تحت همان نگاه، مسابه ح
اصلی بحث فلسفی خویش ساخت و سعی نمود با نشان دادنِ حقیقت وجودي عالم سایر 

با این تفاوت .  متفاوت بررسی نمایدمباحث فلسفی را از دیدگاهی وجودي در فضایی کاملاً
هاي عرفانی کلیه مباحث فلسفی رنگی دیگر یافت  ق با آموزهبنیادین و به برکت آشنایی عمی

در واقع، « چرا که در نظر او ماهیت ؛شناسی غربی خارج گردید و از حصارهایی نظیر معرفت
ین، مبهم و تیره و غیرواقعی است نظر از وجود، نه به نحو  به ماهیات صرف. چیزي نامتع

ین، ...کردتوان اشاره  عقلانی و نه به نحو ادراکی نمی از سوي دیگر، وجود، متشخص، متع 
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ها را از یکدیگر  آورد و آن نورانی و واقعی است و اوست که ماهیت را از عدم تعین بیرون می
 .)223: 1380قاضی (» سازد متمایز می

) esse(» وجود«به ) ens(» موجود«الوجود، که موضوع مابعدالطبیعه را از  آموزة اصالت
فلسفه اسلامى متقدم را متحول ساخت و شهود جدیدى از » قالب ارسطویى«کرد،  تبدیل مى

خود » شهودِ«یا » حضور«ترین نظم واقعیت تدارك دید که هر چیزى در آن، به عنوان  عمیق
از این گذشته، از طریق این آموزه بود که ملاصدرا . وجود، یا خودِ امر الهى نگریسته شود

ساخت، نشان دهد و  واقعیت را به یکدیگر متصل مىاى را که همه سطوح  توانست حلقه
که اوج کل مابعدالطبیعه وي، و در واقع، اوج کل » وحدت متعالى وجود«سرانجام بر آموزة 

  ).181 ـ 2: 1382نصر (عرفان اسلامى است، پرتو افکند 
از نظر ). 23 :1981صدرالمتالهین (محور اساس مابعدالطبیعۀ ملاصدرا وجود است 

 اما ماهیت، حد ؛، وجود واقعیتی عینی و منشأ هر قدرت و فعلی است و لذا اصیل استملاصدرا
ترین چیزهاست و ماهیتش پنهانی  مفهوم وجود آشکار. وجود است، یعنی انتزاع ذهن است

وجود امکان تعریف ندارد چون جنس و فصل ندارد و تعریف به اسم هم دربارة وجود . است
تر از خود یا برابر با خود، تصورناپذیر است  ود به چیزي هویدا زیرا ادارك وج؛نادرست است

 ). 7 :1363 ؛25 :همان(
بار ملاصدرا بود که مسأله اصالت وجود یا ماهیت را به  که پیشتر اشاره شد، اولین  همچنان

 اصالت وجود را اثبات ،هاي دقیق فلسفی صورت یک مسأله مستقل مطرح کرد و با بررسی
 ملاصدرا به این معنا است که واقعیت عینی مصداق بالذات مفهوم ة به عقیداصالت وجود. کرد

کند و بالعرض بر آن حمل  وجود است و مفهوم ماهیت تنها از حدود واقعیت، حکایت می
ها براي اثبات اصالت وجود در   اصالت ماهیت و ادلۀ آنۀملاصدرا ضمن رد نظری. شود می

 ). 10: 1363 ؛38 :1981 همان(کند   سه برهان اقامه می هشت دلیل و در اسفار حداقل،مشاعر
وحدت در  «ۀیکی دیگر از آراء محوري ملاصدرا، تشکیک در وجود و به تبع آن نظری

ملاصدرا با این دو نظریه، سلسلۀ کامل موجودات را تبیین . است» کثرت و کثرت در وحدت
تشکیکی است، یعنی ) جسممانند مفهوم (مفهوم وجود برخلاف مفاهیم متواطی . کند می
هایی وجود  ها تقدم و تأخر و اولویت اف اشیاء به موجودیت، یکسان نیست، بلکه میان آنناص

گونه محدودیتی ندارد، با صدق آن بر  که صدق وجود برخداي متعال که هیچ چنان. دارد
کیکات را ملاصدرا و پیروان حکمت متعالیه، این نوع تش. هاي دیگر، قابل مقایسه نیست وجود
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ی« ل هستند که آن ینامند و براي حقیقت عینی وجود، تشکیک دیگري قا می» تشکیک عام
ی«را  خوانند و ویژگی آن این است که دو مصداق وجود، مستقل از  می» تشکیک خاص

). 8 :1363 ؛35 :1981همان (شمار آید   بلکه یکی از مراتب دیگري به،یکدیگر نباشند
وحدت در عین کثرت و کثرت در عین » حقیقت وجود«ی بودن ملاصدرا براساس تشکیک

مطابق این نظریه، وجود که تنها . کند وحدت را هم به عنوان بارزترین صفت وجود مطرح می
 ،بنابراین.  ولی داراي درجات و مراتب گوناگون؛ حقیقت واحد است امر عینی و اصیل است،

شود گزاف نیست، بلکه از مراتب  مودار مینظر ماهیات متکثره و مختلفی که بر عقل و حس ن
 . شود و درجات وجود انتزاع می

 در عین ؛ نیستپذیرفتنیوحدت وجود عرفا   ۀ نظری،وجود واحد محض نیست و بنابراین
، بلکه )فلسفۀ مشاء اعتقاد به تباین وجودات دارد(حال این وجودات کثیر، متباین هم نیستند 

 مغایر ،اما امتیاز و وحدت. جه مشترك و ملاك وحدت دارندند و با هم و مراتب حقیقت واحد
وجه اشتراك نیست تا با بساطت وجود که امري مسلم و قطعی است منافات داشته باشد، 

ها به شدت  است و اختلاف» الامتیاز ما به «از سنخ » الاشتراك ما به«بلکه در حقایق وجودي 
تنها در مورد مراتب حقیقت واحده و ضعف و کمال و نقص است و اساساً شدت و ضعف 

 ). 71 :همان(ممکن است و در غیر آن صادق نیست 
وجود و احکام آن در فلسفۀ او به   اصلی در خصوص ملاصدرا این است که تقرب بهۀنکت

کارگیريِ ابزارهاي ماهوي  ه بلکه به تدقیقی غیر از ب،صورت مفهومی، مقولی و ماهوي نیست
تقرب باید به نحو وجودي و حضوري باشد، این نحوه از معرفت به  این .و مفهومی نیاز است

سازي در مرحلۀ بعد از دریافت وجودي و حضوري قرار  مفهوم. شود معرفت شهودي نزدیک می
 نوعی تحول بنیادین در جهت عمق بخشی در ،به هرحال، با ملاصدرا نیز همانند هایدگر. دارد

 با ملاصدرا به ، که تاکنون درگیر بحث از ماهیت بود اسلامیۀآید؛ زیرا فلسف فلسفه پدید می
همه این دو در دو فضا و دغدغۀ متفاوت به طرح نظریات  با این. بحث از وجود منتقل شد

 . اند بدیع خویش پرداخته
 خداوند متعال  الوجود این است که تنها وجود غنی و مستقل،  هاي اصالت یکی از نتیجه

 ). 47 :همان(ون خدایند ؤر و شاست و همه ممکنات وجود فقی
 وي حرکت را .هاي اساسی ملاصدرا، نظر او در باب حرکت جوهري است یکی از اندیشه

داند و معتقد است که روح خلاق الهی از طریق حرکت جوهري در عالم ماده  نحوة وجود می
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 ـ 98: نهما(بخشد  کند و از طریق فرایند زمانی، جریان خلقت را در آن تداوم می عمل می
196.( 

ین یوجود حقیقت واحدي است داراي مراتب مختلف و این مراتب هر اندازه به سوي پا
ل یابد، حدود آن بیشتر و عرصۀ آن تنگ شود و هرقدر به سوي بالا ارتقاء یابد و بر  تر می تنزّ

د که اي برس گردد تا به مرتبه تر می تر شود حدود آن کمتر و وجود آن وسیع مرتبۀ اعلی نزدیک
حد و مطلق و  از آن بالاتر نباشد و آن مرتبۀ اعلی، مشتمل بر همۀ کمالات وجودي و بی

 همه مراتب وجود داراي حدود و قیودي است، مگر مرتبۀ اعلاي آن ،بنابراین. نامتناهی است
ش بی 26 ـ 24: 1370ی یطباطبا(حدي است  که حد.(  

زیرا عدم نقیض وجود   ؛کشد میدان می ناگزیر پاي عدم را نیز به ،بحث از مسایل وجود
البته، عدم اعتباري و ذهنی است چرا که عدم . عدم خواهد بود  است و هرجا وجود نباشد،

 . گونه ذات و تحقق و ثبوتی ندارد هیچ
عدم مفهومی بسیط و عام است و در معناي آن : گوید ملاصدرا در توضیح عدم می

به موضوعات » عدم«آید که  وجود می هو تنوع وقتی باختلاف . گونه اختلافی وجود ندارد هیچ
مثلاً عدم چشم با . آن اختلاف و تنوع، معلولِ این موضوعات است. مختلف نسبت داده شود

 ). 348 :1981صدرالمتالهین (عدم سفیدي اختلاف دارد و این اختلاف امر نسبی است 
در واقعیت، چیزي وجود . عدم فقط یکی است و ممکن نیست به انواع مختلف تقسیم شود

توان به چیزي  نمی» عدم چیست؟«: ندارد که بتوان آن را عدم نامید، پس اگر کسی بپرسد
 :همان(اشاره کرد و گفت این عدم است پس عدم، از آن حیث که عدم است، وجود ندارد 

350 .( 
 ـ1: این نظریه به این معنی است که«: توان گفت خلاصه دربارة دیدگاه ملاصدرا می

 وجود تنها ـ2. تر در حرکتند هاي عالی سوي صورت مراتب وجود، ثابت و معین نیستند، بلکه به
 این حرکت جهان  ـ3. که بسیط و واحد است، موجد کثرت است مبدئی است که در عین این

 هر  ـ4. شود  ختم می،مند از صفات الهی است جهتی واحد دارد که به انسان کامل که بهره
 هرچه بیشتر ئش  ـ5. ها برتر است تر است و از آن وجود شامل مراحل پایین عالی ۀمرحل
 ۀخلاصه، همین نظری. تر است تر، موجب یئتر، جز تر، انضمامی مند از وجود باشد، واقعی بهره

 مرکزي فلسفه صدرا را تشکیل ۀکند، نقط تشکیک که بر طبق آن، وجود دائماً بسط پیدا می
 ).Fazl–ur–Rehman 1975: 267(» دهد می
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  وجود در تفکر صدرایی و اگزیستانسیالیستیۀمقایس
نمودن محورهاي اصلی تفکر وجودي در دو سنت فلسفی صدرایی و  حال پس از باز

ها و  اگزیستانسیالیستی، براي مقایسه این دو جریان عمده، محورهاي چندي را که مشابهت
شود و این مقایسه در این محورها بیان  می برشمرده ،یابد ها تحت آن عناوین اهمیت می مغایرت

هایی  توان ویژگی هاي اگزیستانس کار دشواري است، اما می  تعریفی واحد از فلسفهۀارائ. گردد می
طوري که با بررسی این  را نام برد که کمابیش میان فیلسوفان اگزیستانس مشترك است؛ به

 :آید دست می هملاصدرا نیز بها، نکات اختلاف و اشتراك آن با اصالت وجود  ویژگی
 

 تحول بنیادین ـ 1
تحولی بزرگ در زمانۀ خودشان و  أدو جریان فلسفی منش هر طور که تلویحاً اشاره شد، همان

. رفتند» از راه دیگر«به تعبیر هایدگر، هر دو . جریانی جدي در مقابل سنتّ فلسفی رایج بودند
ملاصدرا . ایج ایستاد و به نقد مبانی آن پرداختشناسی ر هایدگر در مقابل متافیزیک و معرفت

. ل شدینیز در مقابل جریان غالب مشائی و اصالت ماهوي قرار گرفت و به اصالت وجود قا
اگزیستانسیالیسم واکنشی است در مقابل فلسفۀ رسمی اروپایی که اساساً از زمان افلاطون تا «

گزیستانسیالیسم جدید، با دفاع از اصالت ها پیش از ا صدرا نیز سال. هگل، اصالت ماهیتی بود
 ).148 :1380سید (» وجود، انقلابی در جهان فلسفه اسلامی پدید آورد

 
  گذر از عقل مقولی ارسطویی ـ2

هر دو، . بندي شده را به امور و اشیاء کنار گذاشتند هر دو فیلسوف، نگاه مفهومی، ماهوي، مقولی و قالب
را ) در ملاصدرا(ی یو عقل مشا) در هایدگر(مفهومی مانند عقل کانتی استفاده از ابزارهاي ماهوي و 

وجود در نزد هر دو، با تجربۀ زندة وجودي . را مطرح کردند» تجربۀ وجود«ترك گفتند و به جاي آن، 
تغییر عقیدة صدرا اگرچه «در واقع، . واسطۀ مفاهیم است شود که حضوري و شهودي و بی آغاز می

و [هایی  وي از این حیث، ما را به یاد اگزیستانسیالیست. اي وجودي است قیناً تجربهتجربۀ دینی نیست، ی
اي رسیدند که  اندازد که نه از طریق تأمل عقلی بلکه از راه تجربۀ وجودي به تجربه می] از جمله هایدگر

طور   باب وجود بهها به تفکر نظري در  اگزیستانسیالیست...ها آشکار ساخته است واقعیت یا وجود را بر آن
 ؛ به هرحال، در نزد هر دو.)148 :1380سید (» پردازند کلیّ، یعنی در باب ذات یا مفهوم وجود نمی

 .از تجربۀ حضوري وجودي است تر استدلال عقلی و مفهومی، ضعیف
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مند وچینشی و ساختاري و قالبی  از جمله هایدگر با عقل نظام ها و اگزیستانسیالیست
وجود [ معتقدند که واقعیت اگزیستانس ، اگزیستانسیالیست جدیدۀر فلاسفبیشت«. مخالفند

ها،  به همین دلیل است که آن. توان با بحث فلسفی توصیف کرد را نمی] خاص انسانی
. این عقل مخالفتی ندارد  اما ملاصدرا با.)156: همان(» نویسند داستان می نمایشنامه، رمان و

 وي، رنگ و ل عقلانی نزدیکند، هرچند مسا هم مطرح می باعقل را  در واقع وي متافیزیک و
 سبببه همین . گرایی غیرماهوي شهودي است گرایی، عقل لعاب دیگري دارند، این عقل

طور  ملاصدرا با این همه، عقل را به«: پردازد است که ملاصدرا به استدلال عقلانی هم می
ت، درکی که با یقین شهودي تکمیل او به درك عقلی حقیقت معتقد اس. کند کامل نفی نمی

کنند،  فیلسوفان اگزیستانس، عقل را تبعید می: که  کوتاه سخن این.)156: همان(» شده است
 .کند تسلیم می که ملاصدرا آن را حالی در

 ولی در ؛دهند  نسبت به عقل، واکنش نشان میهایدگردرست است که ملاصدرا و 
ابزاري که ملاصدرا براي شناخت وجود در نظر . شود هایی دیده می ها تفاوت گیري آن موضع

 نگرش ،بنابراین.  بلکه مکمل آن است،گیرد، شهود است ولی این شهود نافی عقل نیست می
 بلکه به عقل استدلالی در سلوك فلسفی معتقد است، ،ملاصدرا به عقل نه تنها خصمانه نیست

دهد که نه عقل ماهوي را   نشان می،گیرد کار می  در وجودشناسی بههایدگرولی مضامینی که 
ها از موضوعاتی نظیر  اگزیستانسیالیست. ل استینهد و نه براي عقل استدلالی نقشی قا پاس می

» از خود بیگانگی«یا » بیهودگی«، »مرگ«، »ساز انتخاب سرنوشت«، »ترس«، »اضطراب«
 ۀسازي که در فلسف فهوم از م،ترتیب این بهگیرند و  براي توصیف حالات وجودي انسان بهره می

بوخنسکی دربارة . گریزند  می،ابژه بوده است ـ شناسی و دوگانه باوري سوژه غرب گرفتار معرفت
ذهن  ذهن و برون  گذاري میان درون  فرقها اگزیستانسیالیست ۀهم«: گوید ها می دیدگاه آن

. سازند ارزش می سفه بی فلۀکنند و از این راه شناخت عقلانی را در پهن را نفی می) ذهن و عین(
آید، بلکه واقعیت بیشتر باید به  دست می ه ایشان معرفت حقیقی نه از راه فهم یا عقل بةبه عقید

پیش از هر چیز در نتیجه هراس روي ) یا تجربه(اما این آزمون زیسته . تجربه زیسته درآید
ود در جهان که در آن پذیري خود و شکنندگی جایگاه خ دهد که انسان از راه آن از پایان می

 ).128: 1383بوخنسکی (شود  محکوم به مرگ یا افکنده شده است آگاه می
ملاصدرا براي بررسی نظر گذشتگان نسبت به وجود از مقولاتی که در مابعدالطبیعه یا 

هایی  کند و بعد از برشمردن همه نابسندگی  نیز استفاده می،الهیات به معناي اعم رایج است
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لذا نگاه ملاصدرا به . آورد ل فلسفه روي میی به نگاه وجودي به مسا،بیند ها می که در آراء آن
 یگانه و لی از مابعدالطبیعه همچون علیت، حرکت، ضرورت، وحدت و علم راهی کاملاًیمسا

 .متمایز از پیشینیان است
 

 تعریف وجود ـ 3
که تعریف در قالب  براي این. ستوجود، از دیدگاه فیلسوفان اگزیستانس، قابل تعریف نی

توان  شود و با مفاهیم سر و کار دارد، در حالی که وجود مفهوم نیست و نمی مفاهیم ارائه می
شود  چه که از طریق فرایند مفهوم شناخته می آن. آن را با تعریف و علم حصولی شناخت

به همین «. ا یافتوجود قابل تعریف نیست و به این دلیل باید آن ر. موجود است نه وجود
» وجودي «ۀخاطر است که همه فیلسوفان اگزیستانس از یک به اصطلاح آزمون یا تجرب

هاي مختلف  یات آشکارا داراي نوعئتر آن دشوار است و در جز کنند که تعیین دقیق آغاز می
این تجربه ظاهراً نزد یاسپرس در آگاه شدن از شکنندگی هستی، نزد هایدگر در . است
) غثیان(و نزد سارتر در مفهوم دل به هم خوردگی کلی » سوي مرگ پیشروي به «ۀتجرب

 ایشان از یک ۀکنند که فلسف به هیچ روي پنهان نمی ها اگزیستانسیالیست. شود آشکار می
، حتی نزد  اگزیستانس همه جاۀ فلسف،و نیز به این علت. شود اي آغاز می چنین تجربه

هایدگر معتقد ). 127: 1383بوخنسکی (» گون است هایدگر، داراي نقش شخصی تجربه
 به آنتوانیم سعى کنیم که  بریم و تنها مى سر مى است که ما در اوج پوشیدگى از وجود به

 .نزدیک شویم
ترین  ترین و بدیهی وجود اساسی. توان تعریف کرد صدرا نیز معتقد است که وجود را نمی

عرفِ الاشیاء«اقعیات و نیز مفاهیم است و ترین همه  وجود اصلی. »الوجود، مفهومه من اَ
ترین و  واسطه فهمیم و واقعیت وجود، بی مفاهیم است که به کمک آن، سایر مفاهیم را می

آگاهی . اي که مبناي شناخت ما از جهان خارج است ترین تجربه از واقعیت است؛ تجربه اصلی
وجود . واسطه و شهودي است و با هیچ تحلیل ذهنی، قابل حصول نیست ، بیانسان از وجود

 و نه به مفهومی ؛آید تا بتوان آن را ادراك کرد خارجی مادي در می ئشمحض، نه به صورت 
البته این درك شهودي . شود تا بتوان آن را منطقاً تعریف کرد متناهی در ذهن تبدیل می

شناخت عمیق واقعیت . ست به درکی مفهومی تبدیل شودواسطه از وجود، بعداً ممکن ا بی
ترین  مشکل) به بیان اگزیستانسیالیسم جدید، ذات وجود(وجود، برخلاف مفهوم ذهنی وجود 
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اما اگر .  مردم از آن برخودار نیستندۀامر است؛ زیرا نیازمند آمادگی روحی خاصی است که هم
 ).30 ـ 19: 1367مطهري (اهد شد کسی اهل تأمل باشد، از راز عمیق وجود آگاه خو

به عبارت دیگر، هر دو اینها مفهوم . شوند هر دو جریان فلسفی بین وجود و موجود تفکیک قایل می
توان  کنند و بر این باورند که حقیقت وجود را از طریق مفهوم نمی وجود و حقیقت وجود را از هم جدا می

 مفهوم وجود سخن ةجایی که ملاصدرا دربار آن:  وجود داردها اما در این میان، تفاوتی نیز بین آن. یافت
از نظر او، وجود از . گردد داند، متوسل به مباحث منطقی و عقلانی می گوید و آن را امري بدیهی می می

چه تعریف  گونه تعریفی ندارد و آن همه مقولات منطقی، از قبیل جنس، نوع و فصل برتر است؛ زیرا هیچ
اي و نه مکانی، بلکه علت همه علل، صورت  وجود نه علتّی دارد، نه ماده. ی نیز نداردندارد، برهان منطق

 بنابراین، تحلیل ملاصدرا ).22 ـ 20: 1981صدر المتالهین (همۀ صور و واقعیت نهایی همۀ چیزهاست 
اما تحلیل فیلسوفان اگزیستانس . از غیرقابل تعریف بودن وجود و بداهت آن، تحلیلی منطقی است

 علمی ۀالبته پدیدارشناسی از نظر هایدگر، نه یک فلسف.  مذکور، تحلیلی پدیدارشناسانه استۀرباره مسألد
هاي  علم به منظور بنیان نهادن آموزش میان علوم دیگر و نه یک پیش نفسه است و نه علمی در  فی

 ،بنابراین. فه است؛ بلکه پدیدارشناسی روشی براي انجام فلس)اخلاق، منطق و مانندآن(فلسفی مطلوب 
نفسه از  هایدگر برخلاف تمایل هوسرل در مستقل ساختن پدیدارشناسی به عنوان فلسفه علمی فی

طور که در طول گسترش از  تسلط سنت فلسفی، در پی اثبات آن است که پدیدارشناسی ـ همان
تر و  صریح تنها فهم  ـهاي منسجم یونان باستان گرفته تا هگل، در آرزوي آن بوده است تلاش
بنابراین، وي، بدون دخالت دادن هرگونه تعریف جزمی .  علمی استۀتر از تصور فلسف اي ریشه

 ).Sheehan 1992: 50(نماید   ل بنیادین را ترسیم میی پدیدارشناسی، خطوط اصلی مسا از )هوسرلی(
 
 تفاوت وجود و اگزیستانس ـ 4

. است» اگزیستانس«به اصطلاح  همان ها اگزیستانسیالیستموضوع اصلی پژوهش براي 
جا سخن   در این،در هرحال.  بسیار دشوار است،دهند تعیین معنایی که ایشان به این واژه می

شود، بلکه  که در واقع بندرت چنین نامیده می(انسان .  ویژه هستی انسانی استةبر سر نحو
نام » جود براي خودمو«، »من«، »اگزیستانس«، »جا بود آن«یا » دازاین«بیشتر زیر عنوان 

تر بگوییم او دارا نیست، بلکه خود  دقیق. به تنهایی داراي اگزیستانس است) شود برده می
اگر انسان داراي ماهیتی است، این ماهیت اگزیستانس وي نتیجه . اگزیستانس خویش هست

 ).127 :1383بوخنسکی (اگزیستانس اوست 
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که اگزیستانسیالیسم را  این. نسان محور استبنابراین، اگزیستانسیالیسم غربی، در اساس، ا
که  کنند، دلیل بر این مدعاست، براي این  تعریف میاصالت خاص وجود انسانبه سنت 

چون انسان تنها موجودي «. شود پرسش از هستی، براي نخستین بار، توسط انسان مطرح می
تانسیال است، یعنی  جهت وجود او اگزیسبه آنکند،   میسؤالطور اعم  است که از هستی به
 سؤالاین هستی خاص انسان است که در میان تمام حیوانات استعداد . با هستی ارتباط دارد

 کردن، در واقع، تحلیل ما تقدمی از شرایط امکان آگاهی براي وجود سؤالتوانایی . کردن دارد
 ).335: 1374نوالی (» انسان است که خاص وجودِ در جهانی اوست

الوجود فقط با مطلق وجود که حقیقت آن است نه مفهوم آن    اصالتاز نظر ملاصدرا،
این وجود . گیرد سروکار دارد که از وجود محض الهی تا وجود ناپایدار مادي را در بر می

محض با فرایند خودآشکارسازي، با خلق مراتب وجود، خود را در اشکال مختلف ظاهر 
بنابراین، نه در . کنند عینی را به ذهن عرضه میهاي ذاتی م این مراتب وجود، ویژگی. سازد می

واقعیت خارجی، بلکه در ذهن است که ماهیات، به عنوان طبیعت ثانوي واقعیت نخستین که 
تر باشد، ماهیت آن کمتر است؛ بنابراین،  هرچه وجود کامل. آیند همان وجود است، پدید می

اقعی است؛ ماهیت، مبهم، تاریک، وجود، محصل، قطعی، متعین و و. خدا اصلاً ماهیت ندارد
اند، در صورت وجود،  نفسه، هیچ جا که ماهیات، فی از آن. نامتعین، سلبی و غیرواقعی است

وجودشان وابسته به این است که به وجوداتی که خود واقعی هستند ملحق شوند، وجوداتی 
 ).49: 1981ین صدرالمتاله(اند  وجود مطلق، یعنی خداوند وابسته ها نیز، خود به که آن

 خاص وجود ة از اگزیستانس فقط وجود انسان و نحوها اگزیستانسیالیسترو، مراد  از این
که در نظر صدرا حقیقت وجود همه مراتب وجود را در بر  انسان در جهان است، در حالی

وجود مطلق دارند و حقیقت   اگرچه این مراتب نازله وجود هویت تعلقی را نسبت به.گیرد می
 ولی به هرحال تمامی این مراتب به علت اشتراك معنوي وجود در ، وجود خداوند استمحضه
ها هرگز اگزیستانس را در مورد خداوند  اگزیستانسیالیست.  ملاصدرا مورد توجه استۀفلسف

ها  تنها اهتمام آن. دانند برند و خداوند را از دایرة توجه به اگزیستانس بیرون می کار نمی به
لذا هایدگر در مورد . توانیم از واقعیت مطلق سخن بگوییم  انسان است و نمیبررسی وضعیت

هستند، فقط  ها صرفاً گوید؛ آن  اساساً از وجود سخن نمی ـ غیر از انسانـسایر موجودات 
مطلق . این در حالی است که در ملاصدرا صرفاً مطلق وجود مطرح است. انسان، وجود دارد

. طور کلی تقدم دارد  معنا که حقیقت وجود بر ماهیت بهه اینبوجود است که اصالت دارد، 
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الا در قوس صعود، از  باید توجه داشت که این تقدم در قوس نزول با واقعیت هستی است و(
یعنی در ذهن، ما با کثرت ماهوي سروکار داریم . نظر صدرا تقدم با ماهیت است

 وجود  وجود نیست و ماهیات صرفاً حد در عالم خارج، چیزي جز.)56: 1981صدرالمتالهین (
حقیقت وجود است که قابل تعریف نیست و کنه آن در غایت خفا است، هر . در ذهن هستند

 . چند مفهومش از اعرف اشیاء و امور است
یابیم که در میان  شناسیم اما به سهولت در می  هایدگر در آغاز امر، ما وجود را نمی نظر به

یک دسته موجوداتی که . م دوگونه موجود متمایز از یکدیگر وجود داردشناسی موجوداتی که می
گونه نگرش، وضع یا حالتی  گونه نسبتی با خودشان نیستند و نسبت به خویش هیچ داراي هیچ

توانند داشته باشند مثل سنگ، درخت و یا همه موجودات غیر از انسان، که فقط  ندارند و نمی
 وجود دارد که فقط هست بلکه با خویش، با هم قطارانش و با  موجود دیگري،در مقابل. هستند

 آدمی هست ...ها داراي وضع، حالت یا نگرش است سایر موجودات نسبتی دارد و نسبت به آن
یابی به   از همین روست که هایدگر مدخل راه).53 ـ 52: 1381بیمل (اما فراتر از آن، باید باشد 

. گزیند می کند و از میان موجودات هم تنها انسان را بر یحقیقت وجود را در موجودات جستجو م
 .  معنا دارد،دهد زیرا معناي وجود فقط براي کسی که هستی خویش را مورد پرسش قرار می

 
 تقدم وجود بر ماهیت ـ 5

هم نزد فیلسوفان : آید دست می از مطالبی که در بالا گفته شد، موضوع دیگري نیز به
 ؛کنند ماهیت است و هر دو بر این امر تأکید می صدرا، وجود مقدم براگزیستانس و هم نزد ملا

شان در این است که نزد فیلسوفان اگزیستانس، وجود خاص انسان مقدم بر ماهیت  اما اختلاف
اصلاً در دیدگاه صدرا در خارج . او است، ولی در صدرا وجود حقیقی مقدم بر ماهیت است

 همین وجود فرا گرفته است، هر چند که داراي مراتب چیزي جز وجود نیست و بطن خارج را
بنابراین، در نظر . کنیم فقط در تحلیل ذهنی است که ما ماهیت را از وجود تفکیک می. است

، وجود، ماهیت را ها اگزیستانسیالیستکه نزد  حالی ملاصدرا، ماهیت حد وجود است، در
شود که وجود   انسان از این امر ناشی میهاي شکننده و ناپایداري تمام این موقعیت«. سازد می

 خاص متعین نشده، بلکه بنابر ةیعنی انسان در محدود. خاص وي بر ماهیت او تقدم دارد
سوي عمل و تحقق وجود خود که مجموعاً ماهیت او را  کند، به هایی که انتخاب می ارزش

 ).46 ـ 7: 1374نوالی (» شود کشانده می سازند، می
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 و ها اگزیستانسیالیست این است که هم ،آید دست می از مباحث بالا به دیگري که ۀنکت
هرچند بر طبق هر دو نظام . اند بحث کرده» ماهیت«هم صدرا، عمیقاً درباره معنا و مفهوم 

 دوم است، آن دو در یک نکته اساسی با هم اختلاف ۀفلسفی، ماهیت داراي واقعیت درج
ی است؛ آنان هرگز یماهیت به معنی ماهیت افراد جز، ها اگزیستانسیالیستاز نظر . دارند

جا که هر انسانی یک ماهیت دارد، آن  از آن. تصوري از ماهیت به عنوان امري کلی ندارند
اما برطبق نظر ملاصدرا، ماهیت مفهومی انتزاعی است که به نحو . ماهیت منحصر به اوست

گونه واقعیت انضمامی داشته باشد،  که هیچ شود و بدون آن ها اطلاق می کلی، بر همه انسان
توان گفت شبه واقعی  اگر بتوان واقعیتی به آن نسبت داد، حداکثر، می. پدیداري ذهنی است

 ).141: 1378وحیدالرحمان (است 
 

 درك حقیقت وجود ـ 6
زیرا تلقی رایج و متداول از . هایدگر، درك حقیقت وجود، بسیار دشوار است نزد ملاصدرا و
شناخت عمیق واقعیت وجود، برخلاف مفهوم . شناختی و مفهومی است  معرفتدرك و فهم،
ترین امر است، زیرا نیازمند  ، مشکل)به بیان اگزیستانسیالیسم جدید، ذات وجود(ذهنی وجود 

اما اگر کسی بسیار اهل . آمادگی روحی خاصی است که همۀ مردم از آن برخوردار نیستند
 . آگاه خواهد شدتأمل باشد از راز عمیق وجود،

شود و مفاهیمی نظیر  در خصوص نحوة مواجهه و لمس وجود به خوبی وارد می هایدگر
در واقع، تجربۀ حقیقی انسان از . سازد  منظور مطرح میبه اینرا  ...چاه عدم، اضطراب، مرگ و

از این حیث . دهد که انسان با این قبیل موارد شخصاً مواجه گردد وجود، زمانی دست می
هم » سلوك براي درك حقیقت وجود«توان مسامحتاً چنین اظهار کرد که در هایدگر،  می

 ملاصدرا اگرچه مفهوم  نظر به. وجود دارد؛ لیکن ملاصدار در این خصوص بحث چندانی ندارد
وجود، از اعرف اشیاء امور است، لیکن کنه آن، در غایت خفاست ولی براي تجربه کنه وجود 

 .گذارد ش نمیاش راهی پی در فلسفه
هاي اگزیستانس و از جمله  شود که درك حقیقت وجود در فلسفه البته گاه چنین اظهار می

اما صدرا در « از طریق اموري سلبی از قبیل عدم، اضطراب، مرگ و غیره است هایدگر اساساً
از نظر او وجود، راز و تجلی فعل الهی . دهد  نشان می...مورد کشف وجود، دیدگاه متفاوتی

نشانه او است، یعنی تجلی همان امر نور مانند مرموزي که موجب  و وجود محض و اثر
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 .)156 :همان(» مند شوند شود اشیاء، اقیانوس عدم را ترك گویند و از موهبت وجود، بهره می
توان این دیدگاه متفاوت را بیشتر به عرفان و مسیر اهل ذوق نسبت داد که سیر و  لیکن می

 .اردسلوکی متفاوت د
 ۀپدیدارشناسی یک نظری. برند در غرب براي فهم وجود از روش پدیدارشناسی بهره می«

 ملاصدرا ۀبراي فهم ایجابی وجود در فلسف. باشد معرفتی است و شناختی مجدد از شناخت می
 ۀ وجودشناسی در سنت اسلامی، شائب،بنابراین. هیچ دیدگاه معرفتی خاصی وجود ندارد

 ).181: 1380نوالی( » و از محوضت بیشتري برخوردار استشناختی ندارد معرفت
 
 تمایز بین وجود و موجود ـ 7

ها را یکی   آن،ل شده است و از دیگر سویملاصدرا از یک سو میان وجود و موجود تمایز قا
چه  ست از آن اکه عبارترا که او صورت وصفی هستی  توضیح مطلب این. کند تلقی می

اگر در قالب سنت ارسطویی . داند  می، یعنی وجود داشتن،هستی غیر از صورت فعلی ،هست
چه که محل توجه ارسطو بوده موجود   گفت که آند بای،بخواهیم این بحث را دنبال کنیم

اما ملاصدرا . است و موجود در چنین سنت فلسفی یعنی ماهیتی که در عالم خارج تحقق دارد
اي را تأسیس نمود که غایت و  مابعدالطبیعهدر پرتو اصالت وجود و گذر از اصالت ماهیت، 

زیرا در نزد ملاصدرا ماهیت، چیزي جز حد وجود . اش تحلیل هستی است مقصود اصلی
از همین روست که اصالت وجود که . کند ماهیت به واقع به تبع وجود اعتبار پیدا می. نیست

 در مابعدالطبیعه اي از واقعیت بنا شده است، تبدیل به رکن مهمی برکشف و شهود تازه
 سازد، تا اساسی براي نملاصدرا گردید، رکنی که وي در صدد برآمد تا آن را منطقاً مبره

این آموزه که موضوع مابعدالطبیعه . هاي وي شود مبرهن ساختن بسیاري از ابعاد دیگر آموزه
قدم را  اسلامی متۀکرد، قالب ارسطویی فلسف  تبدیل می(esse)وجود   به(ens)را از موجود 

ترین نظم واقعیت تدارك دید که هر چیزي در آن به  متحول ساخت و شهود جدیدي از عمیق
 ).181 :1382نصر (عنوان حضور یا شهود خود وجود یا خود امر الاهی نگریسته شود 

 خصوصیه وجوده التی یثبت له، ئشلما کانت حقیقه کل «آورد  ملاصدرا در اسفار می
 ...ی یان یکون ذاحقیقه کما ان البیاض هو اولی بکونه ابیضفالوجود اولی من ذلک الش

فالوجود بذاته موجود و سائرالاشیاء غیرالوجود لیست بذواتها موجوده بل بالوجودات العارض 
آورد که حقیقت هر چیزي یعنی  او در این عبارت می» .لها، و بالحقیقه ان الوجود هو الموجود
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حال چون تحقق و تقرر هر . تبه وجودي اوستخصوصیات وجودي آن چیز که همان مر
 . پس خود وجود بالذات موجود است، وجود استۀچیزي از ناحی

محور ) هستنده(و موجود ) هستی(هایدگر نیز مانند ملاصدرا با تمایز میان وجود 
که چرا به  او با تکرار سؤال لایب نیتس مبنی بر این. داند مابعدالطبیعه را پرسش از وجود می

به . داند  هیچ، چیزي هست؟ مسألۀ اساسی مابعدالطبیعه را پی بردن به حقیقت وجود میجاي
نظر هایدگر اگر به سنت مابعدالطبیعی غرب بنگریم که از افلاطون و ارسطو به بعد رواج 

یابیم در این سنت فکري محور بحث موجود بما هو موجود بوده است و به خود   در می،یافته
وجود به یک فراموشی کامل  به نحوي که فکر غربی نسبت به. ستوجود توجهی نشده ا

وجود انتظار دارد که انسان، . گرفتار آمده و از دو هزار سال پیش همچنان در آن مانده است
 ).218 :1372ورنو و وال (آن را به عنوان شایسته براي مصلحت فکر خود بیاد آورد 

 یاد (ontic)ۀ رایج غربی، به عنوان نگرش انتیک هایدگر از نگرش و بینش هستی در مابعدالطبیع
در چنین نگرشی . کند که در آن هستی به واژة تهی و معنایی از یاد رفته تبدیل شده است می

نگرش انتیک، با . فیلسوفان به جاي تفکر و تأمل در هستی و وجود به موجود و موجودات نظر دارند
موجودات، وجود و هستی را تنها در پرتو چنین بینش علمی خویش و غرق در خصوصیات اشیاء و 

» اند هستی را شرط پیش تجربی دانسته«گوید در چنین نگرشی  هایدگر می. شناسد خصوصیاتی می
اش بررسی علمی آغاز شود، و  اند که باید به یاري آن را هم چون چیزي شناخته شده مطرح کرده

آنان .  ثابت خواهد شد،راي هستی فرض شده که بآغازینیشود مطمئن بود که سرانجام معناي  می
توانند  ها نمی در نتیجه آن. کنند که فهم ما از هستی وابسته است به درك ما از هستندگان اعلام می

. کند اي را به عنوان هستنده تعیین می این حکم درست را دریابند که هستی همان است که هستنده
است، اما امري است متفاوت با هستنده و راست است که هستی همواره هستی یک هستنده 

 ).223 :ب1381احمدي (تواند بیان آن باشد  هاي هستنده نمی ها و مشخصه صفت
کند که در آن  شناسی بنیادین را معرفی می هایدگر در مقابل نگرش انتیک، نگرش هستی

 .شود تا پرده از وجود گرفته شود تلاش می
 

 مفهوم اختیار ـ 8
جهان قبل از . اگزیستانس، انسان همواره در میان امکانات واقع شده استاز نظر فیلسوفان 

بنابراین، امکان خاص، خصوصیت اشیاء و . التفات انسان به آن، در امکان خاص قرار دارد
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هایش،  گیري ها و تصمیم اي که دارد و با انتخاب انسان همواره با آزادي. حوادث عالم است
سازد،  همین احوال، انسان را با هیبت و دلهره مرتبط می. زند امکانات خودش را رقم می

). 40: 1374نوالی (گردد  هیبتی که ضمن آن، انسان متوجه عدم ثبات و دوام حالت خود می
. گردد توجیه می» امکان فقري«اما از نظر ملاصدرا، خصوصیت اشیاء و حوادث عالم بر مبناي 

 .شود خاص مطرح نمیجا دیگر بحث آزادي و طرح و امکان  در این
هاي اگزیستانس از طریق لمس اختیار  وجود در هایدگر و اصولاً فلسفه نحوة تقریب به

اختیار از مفاهیم کلیدي و . انسان است اما در فلسفۀ ملاصدرا از طریق معقولات ثانیۀ فلسفی
 .رددگ هاي اگزیستانس است و بدون آن، درك وجود انسانی اساساً ناممکن می محوري فلسفه

 بسیار برجسته است و از نظر او وجود داشتن و مختار یرکگور کیاین مضمون در تفکر «
 مصر است که اختیار و وجود یرکگور کیسارتر نیز به اندازة ... اند بودن تقریباً تعابیري مترادف

 چنین نیست که آدمی نخست وجود بیاید و سپس مختار و آزاد شود؛ بلکه انسان. تمایزناپذیرند
 .)179 :1377 کواري مک(» بودن به معناي از قبل مختار بودن است

تواند بین  انسان با اختیار خویش می. در هایدگر نیز وضع تقریباً به همین صورت است
هایش دائماً وجودش را تحققّ بخشد؛ لذا  هایش، دست به انتخاب بزند و با انتخاب امکان

از . که مانند سایر موجودات غیرانسانی صرفاً هستانسان بدون اختیار اساساً وجود ندارد بل
  هایدگر،بنابراین.  وجود انسانی عمدتاً از طریق تجربۀ اختیار، قابل درك استرو این
 یافت، و بررسی مورد نخست را ارتباط نزدیکی می) اختیار(همواره میان هستی و آزادي «

زد مقصودش وجه  انسانی حرف میوقتی او از آزادي  ...دید بدون طرح امرِ دوم ناممکن می
احمدي (» کند می جستجو که انسان با آن هستی را آزادي چنان: اگزیستانسیال آزادي بود

 .)547: الف1381
 ۀخلاص. کوشد وجود را دریابد این در حالی است که ملاصدرا با معقولات ثانیۀ فلسفی، می

جودي به عنوان یک امر نفس اي حضوري و و بحث وي این است که انسان، وجود را به گونه
اموري که به این شکل . یابد که هم در ذهن و هم در عین، ساري و جاري است الامري می

 رو از اینشوند، داراي حقیقت مطلق هستند و  به عنوان نفس الامري بودن، دریافت می
جود را به سان، انسان ابتدا و  این به. توان در خصوص این موارد از ذهن به عین، حکم کرد می

کند و مصادیق آن را در  سازي می یابد، سپس مفهوم اي حضوري و وجودي در خویش می گونه
 . یابد عالم خارج می
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 عدم ـ 8
. گیرد عدم کل وجود را فرا می. وجود است ، عدم، براي رسیدن بهها اگزیستانسیالیستنزد 

از عدم، وجود .  پیش رفتبنابراین، براي شناخت دقیق وجود و حقیقت آن باید تا مرز عدم
 غفلت تام و ۀمثلاً هایدگر در وجود و زمان مسأل. آید، لذا وجود و عدم یکی است بیرون می

 او، آدمی از وجود غافل شده، زیرا نگاه او صرفاً به  نظر به. کند تمام از وجود را مطرح می
جود انگارانه نسبت به این خاطر، براي رسیدن به حقیقت وجود، باید از وضع مو. موجود است

تعالی نیز براساس حالات هیبت . به موجودات تعالی پیدا کرد و به معرفت حقیقت وجود رسید
شود هیبت است زیرا در چنین  نخستین حالی که بر انسان وارد می. دهد و حیرت دست می

ت شود و پس از آن اس وجود خود خارج می حالی است که انسان از غفلت تام و تمام نسبت به
این هر دو حال همانند . شود دهد و به دنبال آن تفکر فلسفی آغاز می که حال حیرت دست می

ها در این است که در اولی عدم سبب هیبت است و در دومی وجود  یکدیگرند و تفاوت آن
اي انکشافی است  هیبت تجربه. انگیز انگیز است و وجود حیرت یعنی، عدم هیبت.  حیرتۀمای

بنابراین، به مدد هیبت . بیند استوار می) وجود(تجربۀ وجود را بر بنیاد عدم که در آن آدمی 
فقط به دلیل تجلی عدم در بنیان هستی . گردد است که رفتن به فراسوي موجودات میسر می

و تنها هنگامی که فقر موجودات . شود آدمی است که فقر تام و تمام موجودات بر ما پدیدار می
و تنها به دلیل حیرت، . رویم شویم و به حیرت فرو می ر شود، بیدار میطور کل بر ما آشکا به

 ).35 ـ 32: 1379پروتی (شود  بر زبان ما جاري می» چرا«یعنی انکشاف عدم است که 
وي سپس . گیرد که عدم، از آن حیث که عدم است، وجود ندارد اما صدرا در اسفار نتیجه می

تواند از چیزي که وجود ندارد،  ه عقل بشري میپردازد که چگون به تحلیل این مطلب می
او معتقد است که عقل قدرت تصور . کار ببرد همفهومی بسازد و سپس آن را همچون موضوعی ب
تواند مفهوم  تواند مفهوم عدم خود و حتی می و ساخت همه انواع مفاهیم را دارد؛ مثلاً عقل می

. ، عدم، فقط، ساخت ذهنی است، نه واقعیتبه عبارت دیگر، از نظر صدرا. عدم مطلق را بسازد
 . کشف وجود از طریق وجود است و از سوي دیگر، کشف عدم نیز از طریق وجود است

 نیست؛ عدم هست اما امري است غیر از عدم مطلقاً: رسد  می نظر به سه راه ،براي حل عدم
 را را پذیرفته و خلأدموکریتوس نظر دوم . پارمنیدس نظر اول را پذیرفته است. عدم؛ عدم هست

کرد،  افلاطون نیز عدمی که آن را به غیریت تعبیر می. عدمی که هست. داند عدم می
زیرا براي متعین ساختن هر معنایی یا مثالی باید . دانست او هر نفیی را تعین می. پذیرفت می
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نسبی یکی لاوجود . بنابراین برخلاف پارمنیدس، لاوجود هست. گفت، فلان معنا یا مثال نیست
رود، و ضرورت لاوجود براي جریان فکر و فعالیت ذهن و نیز  شمار می از مقولات اساسی فکر به

ارسطو لاوجود نسبی را پذیرفت که همان . براي واقعیت واقع کمتر از ضرورت وجود نیست
گوید تصور وجود به تصور عدم  هگل می. و این سومین تصور عدم است. وجود بالقوه است

 .که وجود داشته باشند تصور وجود و تصور عدم، شرایط حصول صیرورتند نه این. شود یمنتهی م
کند که آنگاه که از عدم  هایدگر آشکار می. هایدگر سعی کرده واقعیتی براي عدم بیابد

آید و تعریف  که به تصور در گوید، زیرا وجود از این گوید، در واقع از وجود سخن می سخن می
در هایدگر بیش از همه . یابیم، همان وجود است چه در عدم می  آن، بنابراین.بشود، ابا دارد

اما تا بخواهیم آن را تعریف کنیم یا چیزي . خصوصیت مثبت عدم مورد توجه قرار گرفته است
 .)167: 1380وال (بریم  بین می گوییم و یا آن را از نمی

تواند  انسان نمی.  وجود و عدم یکی استآید از نظر او از عدم، وجود بیرون می« هایدگر  نظر به
که شجاعت مواجه  به درون طبیعت ذاتی خویش درآید و پرسش مابعدالطبیعی بپرسد، مگر این

ترین   عدم به یک معنا از قدیمیألۀ در واقع مس.)152: 1380سید ( »شدن با عدم را داشته باشد
گرگیاس . چه نیست، یعنی چه داند که آنتواند ب  پارمنیدس، انسان نمی نظر به. مباحث فلسفه است

آورد  افلاطون هم سخن از چیزي به میان می. بر آن است که اگر عدم نباشد وجود هم نخواهد بود
تواند  طور که وجود می ارسطو هم گفت که همان. نماید اما حقیقتاً چیزي نیست که چیزي می

هایدگر نیز بر آن است که آنگاه که . دهاي گوناگون را بپذیرد، باید از عدم نیز یاد کر محمول
کند، به ناگاه  را مطرح می) که نباشند؟ چرا موجودات هستند به جاي این(انسان، پرسش بنیادین 

اگر بگوییم عدم هست، در این صورت چگونه ممکن است چیزي که . شود  درگیر بحث عدم می
. ن است از عدم، سخن گوییمهست نباشد؛ و اگر بگوییم عدم نیست، در این صورت چگونه ممک

این یگانه . کند کند این است که نیست بودگی می گوید که کاري که نیستی می هایدگر می«لذا 
. اگر نیستی مطرح نباشد، هستی هم نخواهد بود ...راهی است که بتوانیم از نیستی حرف بزنیم
هت به هستن مرتبط وجود انسانی از این ج. دهد نیستی، هستی را در جایگاه هستی قرار می

 .)138: ب1381احمدي (» دهد شود که خود را بیرون نیستی قرار می می
متافیزیک «در خطابه   فلسفه است وألۀترین مس هایدگر معتقد است که عدم قدیمى

توانیم بدانیم که چیزى  سازد که ما هرگز نمى آن اشاره پارمنیدس را خاطر نشان مى» چیست؟
هایدگر، اگر عدم مطرح نباشد، هستى هم مطرح نخواهد بود و عدم از نظر . نیست، یعنى چه

208 



 A Comparison between Existence                                          پژوهشنامۀ علوم انسانی 

 

28

شود که خود را  وجود مرتبط مى وجود انسانى از این حیث به. دهد جایگاهش قرار مى وجود را در
هایدگر عدم را بسیار فراتر از صرف . دهد و ما ناچاریم که به عدم بیاندیشیم بیرون عدم قرار مى

» ادعاى من این است که نیستى مقدم است بر نفى و نه«: گوید داند و مى نفى وجود مى
)Heidegger 1998: 84 ( یابد دازاین یعنی موجودي که به نیستی راه می«و«) 96: همان.( 

صدرا همان نگرشى را به . نداردوجه، چنین جایگاهى   ملاصدرا، به هیچۀاما عدم در فلسف
کند که آن را نفى وجود بداند و در  همین اکتفا مىعدم دارد که هایدگر از آن گریزان است و به 

 دوم از سفر اول به ۀوي در فصل پنجم مرحل. ل استی سلبى براى آن قانتیجه حیثیتى کاملاً
کند و از   هیچ تحصلی پیدا نمیداند که اصلاً پردازد و آن را تنها یک مفهوم می بررسی عدم می
فاالعدم لیس الا عدم واحد لا « :اشد وجود نداردالامر و واقع چیزي که عدم ب نظر او در نفس

 ).350: 1981صدرالمتالهین (» تحصل له اصلا و لیس فی نفس الامر شئ هو عدم
هاي ذیل را در بحث هایدگر و ملاصدرا از  توان تفاوت چه گفته شد در مجموع می بنابر آن

 :عدم، مطرح ساخت
. حض، عدم همواره عدم چیزي است عدم نزد ملاصدرا، عدم نسبی است، نه عدم م ـالف

 . که عدم نزد هایدگر، عدم مطلق و محض است است؛ در حالی» لایخبرعنه«عدم مطلق، 
که عدم در فلسفه  وجود، ثانوي و فرعی است؛ در حالی  عدم نزد ملاصدرا نسبت به ـب

هاي  توان گفت عدم و وجود در فلسفه  میمسامحتاً. هایدگر به اندازة وجود، بنیادین است
 .»متناقضان«که در فلسفۀ صدرایی  هستند، در حالی» متضایفان«اگزیستانس، همانند 

اما در فلسفه هایدگر به .  عدم نزد ملاصدرا صرفاً عمل منطقی نفی کردن است ـ ج
ت انزجار، رنج مردود شدن و تلخی طرد . معناي واقعیت نیستی است اختلاف میان افراد، شد

 .تی است که شدیدتر از عمل منطقی تکذیب یا نفی کردن استهایی از نیس شدن، صورت
که عدم در  شود، در حالی وسیله عقل نظري و مفهومی درك می  ه عدم نزد ملاصدرا بهـ ـ

شود و نه از  فلسفه هیدگر، همانند وجود، از طریق تجربه انسانی از عدم، دریافت و درك می
 .طریق عقل نظري و مفهومی

 
 مراتب وجود ـ 9
این نوع .  او در خصوص تشکیک وجود استۀ نظری،هاي ملاصدرا ترین اندیشه کی از اساسیی

 حرکت جوهري است ،عنصر مهم دیگر.  مطرح نیستاندیشه در اگزیستانسیالیسم جدید اصلاً
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از نظر ملاصدرا در همه مراتب موجودات ممکن . بندي واقعیت است و دیگري درجه
 اما در اگزیستانسیالیسم ؛شوند تر با یکدیگر تألیف می تب عالیتضادهایی وجود دارد که در مرا

 . جدید مراتب واقعیت مطرح نیست
 اما درعین حال شدت ؛در نظر ملاصدرا، وجود اگرچه حقیقتی واحد و یگانه و بسیط است

 معنی که وجود حقیقتی است  این به. کند  که از آن به تشکیک وجود تعبیر میداردو ضعف 
 و همین وجود است که منشأ کثرت و ه است وحدت و اشتراك در عالم شدکه هم مایه

این غیریت و کثرت در عالم چیزي جز حاصل این نیست که وجود . گردد عالم می غیریت در
به سخن دیگر با این تعبیر ملاصدرا، وجود داراي سلسله . تواند پذیراي شدت و ضعف باشد می

اي از   وجود خاص خویش در مرتبهةم با توجه به نحومراتبی است که هریک از موجودات عال
 . مراتب آن قرار دارند

 به اینآن هیچ موجودي نیست و . اما نزد هایدگر، وجود، نه خدا است و نه اساس جهان
وجود ذاتاً متناهی است و جز در تعالی وجود حاضر ظاهر ...  نامیده شود»هیچ«معنی باید 

 ).234 ـ 233: 1372ورنو و وال (شود  نمی
 

 معناي اصالت و امکان ـ 10
 امکان و ةآید وجود دو واژ  دیگرى که در مقایسه این دو فلسفه، در بادى امر، به چشم مىۀنکت

اند و معانى  اما این دو واژه در این دو فلسفه تنها داراى اشتراك لفظى. اصالت در هر دوست
هاى فرا روى دازاین است و  اى انتخاب هایدگر، امکان به معنۀدر فلسف.  مختلفى دارندکاملاً

اما مراد صدرا از امکان، که بیشتر به صورت امکان . اى تنگاتنگ دارد با زمان و اختیار رابطه
شود، فقر و نیاز ذاتى موجودات، و همه این عالم، به وجود اقوى و اثر واجب  فقرى مطرح مى

 .الوجود است
 هایدگر ۀدر فلسف.  صدرایى استۀوت با فلسف هایدگر نیز به کلى متفاۀدر فلسف» اصالت«

هاى تاریخى و گذشته خود  دازاین اصیل ریشه. هاى اوست اصالت مربوط به دازاین و انتخاب
یابد و چون گذشته خویش  کند، در مى  عرضه مىبه او» سنت«چه را که  خاطر دارد و آنه را ب

دازاین اصیل و . کند ود را تفسیر مىداند، دریافت او اصیل و حقیقى است و لذا گذشته خ را مى
آید و از این  واقعى که برگذشته و تاریخ خویش بصیر است، در پى شناخت این امکانات بر مى

اما در فلسفه صدرا اصالت براى وجود . کند هاى جدیدى با گذشته و تاریخ برقرار مى رو نسبت
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 و استت و خود متن واقعیت نیز و در مقابل اعتباریت مطرح شده و به علاوه به معناى خارجی
 . نداردگفته پیشگونه ارتباطى با موارد  هیچ

 
 خدا و الهیات ـ 11

 ولی حقیقت وجود در ؛در اگزیستانسیالیسم بین وجودشناسی و الهیات هیچ تلازمی نیست
وجود به عنوان واقعیت نه به عنوان مفهوم، همان «. اندیشۀ ملاصدرا اولاً و بالذات خداست

ذات او تنها براي خود او .  است»االله«این واقعیت نهایی . قعیت یا حقیقت نهایی استذات وا
العطاس (» طور مطلق و نامشروط متعالی است شناخته شده است زیرا او در ذات خود به

 راه را بر ، معتقد است که الهیات با نسبت دادن همه چیز به خداوندهایدگر). 22 :1375
در اندیشۀ الهی، وجود معماگونه و . کند دد و خیال خود را راحت میبن گري از وجود می پرسش

داند و   و غایت عالم میأاین در حالی است که ملاصدرا خدا را مبد. نماید اسرارآمیز جلوه نمی
جهت این حرکت واحد است و به انسان کامل که . بیند سوي او می همه چیز را در حرکت به

 ).123 :1380وحیدالرحمان (شود  م میمند از صفات الهی است خت بهره
 

 زمان ـ 12
.  متفاوت، مطرح شده استلى است که در هر دو فلسفه، به نوعى کاملاًیزمان نیز از جمله مسا

طور که پیشتر نیز مطرح شد، در فلسفه هایدگر زمان عین وجود و وجود عین زمان است  همان
 . مندى دارد  زمان زمان وألۀ وى اختصاص به مسۀو بخش بزرگى از فلسف

 زمان در آثار مختلف ملاصدرا نیز مورد بحث و تحقیق قرار گرفته است و وى در ألۀمس
 : ها سه نظر را درباره زمان مطرح کرده است آن

 شرح الهدایهاین نظر در . خر استأزمان، مقدار حرکت وضعى فلک اقصى از جهت تقدم و ت ـ 1
 . ه که در واقع همان نظر مرسوم در حکمت مشاء است مطرح شدالاشراق شرح حکمه و الاثیریه
این نظر هم در آثار . خر استأزمان، مقدار حرکت جوهرى فلک از حیث تقدم و ت ـ 2

 . آمده استرساله الحدوث و الشواهدالربوبیه و تعلیقه بر الهیاتمختلفى مثل 
که بخصوص در  اصلى ملاصدرا ۀنظری. نفسه است هزمان مقدار وجود طبیعى متجدد ب ـ 3

مصلح ( همین نظریه است ،اسفار مورد بحث قرار گرفته و جوانب مختلف آن کاویده شده
اى است که افق تجدد و تقضى است،  برطبق این نظریه زمان، هویت اتصالیه). 468 :1378
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ترین ممکنات  ضعیف. اى از مراتب نازل وجود است شانى از شؤون علت اولى و مرتبه ضعیفه
 ).382 ـ 381: 1981صدرالمتالهین (ترین معلومات در رتبه است   پستدر وجود و

طور که سلب ابعاد  اى با زمان دارند و همان به علاوه موجودات مادى پیوندى ریشه
ها محال است و به عبارت دیگر زمان بعد  گانه از اجسام محال است، سلب زمان هم از آن سه

 .چهارم اجسام است
 در هم تنیدگى زمان و دازاین در ۀك بحث زمان در این دو فلسف تنها اشترا،بنابراین

 این ارتباط در اما اولاً. فلسفه هایدگر و زمان و وجود در اشیاء مادى در فلسفه ملاصدرا است
چه که در   با آن تبیین و چگونگى آن کاملاًشود و ثانیاً هایدگر فقط در مورد دازاین مطرح مى

 .وت است متفا، صدرا مطرح شدهۀفلسف
داند و برحسب این شرایط است که  هایدگر انسان را محصور در یکسري امکانات می

 ؛ یک انسان اصیل التفات نداردجزئیاو دقیقاً به رفتارهاي . کند  اصالت را تشریح میألۀمس
محتواست، ارائه  اي براي تشخیص زندگی موثق از حیاتی که بی ولی به هر حال قرینه

مند خود  زندگی بسته به رویکردي است که آدمی نسبت به ساختار زماناصالت یک . دهد می
 ،اگر گذشته را فراموش و غرق در زمان حال شود و به انتظار آینده بنشیند. گیرد پیش می

ولی اگر گذشته را خوب بشناسد و حال را با طرحی که در آینده .  اثر چندانی نخواهد بودأمنش
ملاصدرا انسان را .  نسبت به زمان و هستی خواهد داشتافکند، بسازد رهیافتی اصیل می

م با نگرانی است و أ اصالت را با مراقبتی که تومسألۀتبع،  داند و به مند نمی موجودي زمان
براي ملاصدرا اصالت به معناي . کند باشد، توجیه نمی هاي مختلف زمانی می متوجه ساحت

ز گستردگی وجود در متن و بطن واقع  ا،به عبارت دیگر. فعلیت و خارجیت داشتن است
 ).40 :1374 نوالی(کند و تلویحاً به ذهنی یا ساختگی بودن ماهیت اشاره دارد  حکایت می
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